انترناسيونال ٣٤٤

بهروز مهرآبادی
صفحه بازتاب هفته
لهستان، سقوط هواپیما و پرسشها
روز شنبه ۲۱ فروردین (ده آوریل) هواپیمای رئیس جمهور لهستان لخ كاژينسكي و همراهانش در نزدیکی فرودگاه اسمولنسک در روسیه سقوط کرد. هیچ کدام از سرنشینان هواپیما زنده نماند. بر اساس گزارشات منتشر شده ۱۳۲ نفر در این سانحه کشته شدند. همسر و فرزندان رئیس جمهور، چند تن از فرماندهان ارتش و نمایندگان پارلمان، رئیس بانک مرکزی و شخصیتهای مختلف سیاسی و اجتماعی از جمله سرنشینان این هواپیما بودند. دلیل سقوط این هواپیمای از نوع توپولف هنوز ناروشن است. بعضی رسانه ها آنرا به ناامن بودن هواپیماهای توپولف مربوط می دانند. مقامات روسی دلیل سقوط هواپیما را اشتباه خلبان و وجود مه شدید در محل سقوط اعلام کرده اند. به گفته آنها از خلبان درخواست شده که در فرودگاه مینسک فرود آید اما خلبان از اینکار امتناع کرده است. در حال حاضر رئیس پارلمان اداره امور لهستان را بعهده گرفته و اعلام شده که بزودی انتخابات قبل از موعد، برگزار خواهد شد. لخ کاژینسکی در سال ۲۰۰۵ رئیس جمهور لهستان شد. او به اتفاق برادر دوقلویش یاروسلاو بنیاد گزار حزب "قانون و عدالت" بودند. این حزب مواضع ضد کمونیستی داشته و طرفدار پر و پا قرص کلیسای کاتولیک و گسترش نفوذ کلیسا در امور جاری کشور است. شعار کاژینسکی احیای ارزش های کاتولیک و ریشه کردن فساد بود. در سال ۲۰۰۶ نخست وزیر قبلی را برکنار و برادر خود یاروسلاو کاژینسکی را بعنوان نخست وزیر انتخاب نمود. اما رسوایی هایی بزرگی که بخاطر اختلاس های  بزرگ، رشوه خواری و فساد مالی بوجود آمد بحدی بود که حتی پارلمان طرفدار دولت هم نتوانست سکوت کند و رای به عدم صلاحیت نخست وزیر و برکناری او داد. پس از سقوط سرمایه داری دولتی و قدرت یافتن بازار آزاد فقر، اختلاف طبقاتی و فساد مالی رشد بی سابقه ای یافت. در طول بیست سال گذشته لهستان مهره ای در جدال و معاملات بین آمریکا و روسیه و اتحادیه اروپا بوده که برای مردم این کشور نتیجه ای جز فقر و خانه خرابی بیشتر به همراه نداشته است. روسیه همواره لهستان را بعنوان منطقه نفوذ خود به حساب آورده و نارضایتی خود را از نزدیکي رابطه لهستان با غرب ابراز كرده است. دولت لهستان در سال ۱۹۹۹ بعضویت ناتو و در سال ۲۰۰۴ به عضویت اتحادیه اروپا درآمد. در اوت ۲۰۰۸ با  دولت آمریکا قرارداد استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا را امضا نمود. دولت آمریکا اعلام کرد که هدف این طرح جلوگیری از حمله موشکی ایران به حوزه نفوذ ناتو در اروپا است. اما این طرح موجب اعتراض شدید دولت روسیه شد و دولت اين كشور اعلام نمود که موشک های تاکتیکی خود را در نوار مرزی اروپا مستقر خواهد کرد. واکنش دولت روسیه و فشار آن روی اتحادیه اروپا بعنوان بزرگترین طرف معاملات تجاری این اتحادیه موجب شد که در سپتامبر سال گذشته باراک اوباما انصراف آمریکا را از استقرار این سیستم موشکی اعلام کند. هر چند گفته می شود که بحران عمیق اقتصادی در این تصمیم گیری بی تاثیر نبوده اما از طرف دیگر صحبت از این است که آمریکا بوجود آوردن یک سیستم موشکی پیشرفته تر را در اوکراین و لهستان برنامه ریزی می کند. مخالفت دولت لهستان مانع موافقت نامه روسیه و اتحادیه اروپا برای امضای یک موافقتنامه همکاری ده ساله اقتصادی شد. نفوذ آمریکا در این سیاست لهستان بی تاثیر نبوده است. دولت روسیه هم با فشارهای اقتصادی به لهستان و اتحادیه اروپا بویژه با استفاده از نیاز اتحادیه اروپا به منابع انرژی و گاز روسیه پاسخ داد. رئیس جمهوری لهستان و هیئت همراهش قرار بود که در مراسم یادبود هفتادمین سال کشته شدن بیش از بیست هزار افسر و اشراف لهستانی که گفته ميشود در محلی به نام کاتین به دستور استالین کشته شدند، شرکت نمایند. این سفر قرار بود روابط بین دولت های روسیه و لهستان را بهبود بخشد. کشته شدن افسران لهستانی در کاتین در مارس ۱۹۴۰ همواره دستمایه ای برای سرمایه داری در حملات ضد کمونیستی و ضد آزادیخواهی و برابری طلبی و تفویت ناسیونالیسم و کلیسا بوده است. آینده لهستان مورد بحث است. آنچه که این روزها متخصصان سیاست جهانی و رسانه های سرمایه داری به آن می پردازند بیشتر بر سر این است که نوع هواپیمای مسافرتی رهبران حکومت ها را از نوع مطمئن تر انتخاب کنند و یا اینکه از سفر جمعی این رهبران در یک هواپیما خودداری شود. فعلا سر و صدا به راه افتاده است که آیا می توان جنازه رئیس جمهور را در مقبره شاهان قدیم دفن کرد یا نه. اما آنچه که درباره آن صحبت نمی شود آینده مردم لهستان است. فقر و فلاکت روز افزون را چگونه می توان درمان کرد؟ برای بیکاری و بیخانمانی چه چاره ای می شود پیدا کرد؟ چطور می توان مانع نفوذ روزافزون کلیسا و خرافات در زندگی مردم و سیاست و امور اجتماعی شد؟ پاسخ این سوال را باید در جای دیگری جستجو کرد. و اين همانجايي است كه رئيس جمهور سابق و كل حاكمان لهستان تلاششان اين بوده است كه در سايه جنايات حكومتهاي نوع استاليني و تجربه شكست خورده سرمايه داري دولتي، جامعه و مردم لهستان را از آن هرچه بيشتر دور كنند يعني كمونيسم و سوسياليسم كارگري.* 
